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مشهور ادب فارسی دری افغانستان در دوران معاصر بوده که با حیدری وجودی از شاعران : ئلهبیان مس

. در میان ی بزرگ بر اهل ادب گذاشته استار نغز و سشار از مضامین تعلیمی و تربیتی منتّ سایش اشع

ای ههای وی به کثرت قابل درک است و اندیشهدر سوده اخلاقی و اجتماعیسائر موضوعات، نکات 

 شاعر نیز در اخلاقیات او تجلی یافته است. 

امین اخلاقی و اجتماعی در دیوان اشعار هدف اساسی از مطالعۀ کنونی، بررسی مض: تحقیقهدف

 حیدری وجودی است.

ا هنظری است که به کشف ماهیت پدیده -تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع بنیادی: تحقیقروش 

وری آ تحلیلی است. جمع –پردازد و از نوع تحقیق بر مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفیمی

 م شده است.ای انجاخانهوۀ کتابشياطلاعات آن با 

 ننیچهای اخلاقی و همهای اخلاقی و رذیلتدر این تحقیق تمام نکات مربوط به فضیلتها: یافته

 مباحث اجتماعی از دیوان اشعار حیدری وجودی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

ای هدهد که در دیوان اشعار حیدری وجودی از فضلیتهای تحقیق نشان می: نتیجۀ یافتهگیرینتیجه

پارچگی، بلندهمتی، تواضع، عدالت، محبت و اخلاقی و اجتماعی؛ چون صداقت، اتحاد و یک

های اخلاقی و اجتماعی؛ چنان رذیلتمهروزی، قناعت، جوانمردی و مروت، صلح، کرم و صبر و هم

ن رفته آزاری به کثرت سخبینی، غفلت، بیداد و دلمانند: بغض، نفاق، یأس، حسد، غرور خودبزرگ

ای ههای اخلاقی و نکوهش رذیلتاست و شاعر با توجه به شریعت مطهر اسلام به تأیید فضلیت

 اخلاقی پرداخته است.

، غربت در مهتاباخلاق، هایفضیلتحیدری وجودی، دیوان حیدری وجودی،  کلمات کلیدی:

 .مضامین اجتماعی

 

قی تحقی -دوفصلنامۀ علمیاشعار حیدری وجودی.  (. بررسی مضامین اجتماعی در۱۴۰۴، شفیق الله. )شفقت: استناد

 .96 -73، صفحه ۴ ، شمارهدوم سال، څېړنیزه مجله -یعلم عینک

 نویسندگان.© مؤلف حق                                   ناشر: مؤسسۀ تحصیلات عالی لوگر                                              
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 مقدمه

 مِ یلرَّحْمَنِ الرَّحِ بِسْمِ اللَّهِ ا

لَام  عَلََ سَ ، نَ یربَِّ العَْالمَِ  الحَْمْد  للَِّهِ        لَاة  وَالسَّ دٍ وَعَلََ آلهِِ وَأصَْحَابِهِ أجَْمَعِ یوَالصَّ حَمَّ  .نَ یدِناَ م 

د(  از شاعران بزرگ و ادیبان سترگ افغانستان در شيخور  1399 -1318غلام حیدر حیدری وجودی )

زرگ را در ب شيهای نغز و پرآب و آفرینش آثار گرانسنگ نقاست که با سایش سودهدوران معاصر 

شود و  دیده به دنیا گشيرغنامندی گنجینۀ ادب فارسی دری ایفا نموده است. نامبرده در ولایت پنج

، رکابل شد و با اقامت در این شه مدر ایام جوانی عاز  .تدایی را نیز در آن دیار فراگرفتهای ابآموزش

 شمار زد. حیدری وجودی بههای اجتماعی و ادبی بیهای گوناگون و فعالیتدست به انجام ماموریت

 روانشچنان پیمولانا، حافظ و بیدل بود؛ هم روتصوف گرایید و در این مکتب پیعرفان و  یدنیا

-رستی میه دهای عرفانی و صوفیانۀ افغانستان را بداشت. سنت در این عرصه و پیروان زیادی دیگر

، های آنان آشنایی داشت)رادپورهای واپسین عرفانی در افغانستان و اندیشهدانست و با اغلب چهره

(، عشق و جوانی 1399(. آثار مشهور حیدری وجودی عبارتند از: دیوان حیدری وجودی )1402

نور )چاپ دوم (، سالی در مدار 1388های سبز بهار )چاپ دوم (، با لحظه1355(، نقش امید )1349)

(، غربت در مهتاب 1371(، صور سبز صدا، میقات تغزل )1391(، سایۀ معرفت )چاپ ششم 1379

 (، رباعیات و دوبیتی1387(، ارغنون عشق )1383هایی در آب و آتش )(، لحظه1387)چاپ دوم 

 علامه اقبال لاهوری)حیدری وجودی،« رموز بیخودی»و « اسار خودی»(، شرح 1387)چاپ دوم 

1399 :14.) 

لمی اما از استعداد بالای ع ،یاد حیدری وجودی تحصیلات رسمی نداشت و آدم پوهنتونی نبودزنده     

های نویسندگان هها و نبشتبرخوردار بود و در زمینۀ متون عرفانی و ادبی مطالعۀ گسترده داشته و با کتاب

 ردار بود وای برخو وۀ عالیشيسندگی از ، در نگارش و نویبر آنبزرگ ادبی آشنایی تام داشت. افزود 

 (. 47: 1402)رادپور، به یادگار مانده استآثار گرانسنگ از وی  نیز در عرصۀ نثر

رود که سشار از اشعار حیدری وجودی در زمرۀ میراث ارزشمند ادبیات فارسی به شمار می     

چرخد. هرچند میموضوعات گوناگون است و محتوای سخنش بر حول محور مضامین مختلف 

کثرت  در آن به  هتر جلوه دارد و شور و شوق صوفیانهای او بیشمباحث عاشقانه و عرفانی در سوده

قابل درک و شناسایی است، اما موضوعات دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، میهنی و غیره را نیز از 

و  ه استح خیرخواه قرار دادشتن را در جایگاه واعظ دردمند و مصلینظر نیانداخته است. شاعر خو

شته، ها داها و نفسای بر عقلگذاری فوق العادهابزار شعر، که تأثیری ازبرای اصلاح مردم و جامعه 

ن او مو داشت که محیط پیرا دری وجودی در عصر و سزمینی زیستسود فراوان جسته است. حی

ش بر مکاین کش ووده است و تحولات گوناگون سیاسی و اجتماعی ب خوش دگرگونیها دستدهه
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عایب و های اخلاقی و مها و رذیلتسزایی برجا گذاشته است. فضیلتملت و مردم جامعه او تأثیری به

باشد؛ جنگ های حاکم بر جامعه میومرجها و هرجتر زادۀ انقلابدردهای اجتماعی و سیاسی بیش

زمایی طلبی و زورآ و قدرت شودمی ماعیهای اجتو نابسامانی اکثراً منجر به شکستن مرزهای اخلاقی

. حیدری وجودی شودمیدر جامعه نظم حاکم بر زندگی را برهم زده و باعث ایجاد دردها و ناملائمات 

، لذا به عنوان یک مصلح ه استو تجربه کرد هها و ناملائمات را به چشم خود دیدسامانیهمه نابه

های اخلاقی و زدودن رذایل اخلاقی و محو ضیلتو برای ترویج ف ه استاجتماعی قامت برافراشت

 دریغ نموده است. و تلاش بی هعدالتی و امراض اجتماعی آستین بلند کردبی

-رسد که هر فرد آن آراسته با اخلاق نیکو باشد و همواره عادتجامعۀ انسانی زمانی به سعادت می

ا ورزند تجامعه تلاش می ند و خیرخواهافراد دردم .کردارهای سالم  از او صادر گردد های پسندیده و

ا ش خود ر های اخلاقی نقمتنوع در راستای بذر فضیلت یهاوهشيها و با استفاده از ابزار گوناگون و راه

ی ترین وسیله برای طرح و ترسیم جامعۀ انسانیِ عار شعر و ادبیات مهم .در قبال اصلاح جامعه ایفا کنند

جام ها را از انها را صیقل داده و نفستوان ذهنیتۀ آن به آسانی میاز رذایل اخلاقی است و به وسیل

کردارهای ناپسند اخلاقی و اجتماعی برحذر داشت. حیدری وجودی این مهم را درک کرده و با 

ا این وجود، ب .کار شده استبهمردم دست افکار و اصلاح ۀ نفساستفاده از جادوی سخن در پی تزکی

ر برای بسیاری از مردم مبهم مانده است؛ پس نیاز دیده شد تا در خصوص درک اندیشه و غرض شاع

قیق او تح هایسودهدر  و مباحث اجتماعی گرایانه و بیان اخلاقیاتمضامین شعر و اندیشۀ اصلاح

 صورت گیرد. 

 و ، صورت و محتوا از برجستگییخصوصیات ادبی، سبکبه لحاظ حیدری وجودی  اشعار

ها و ابعاد فراوان است که تا هنوز مورد توجه در سخن شاعر مؤلفه .خوردارد استهای زیادی بر ویژگی

گردیده شعر وی روشن ن مندانعلاقهو  گاناز سوی پژوهندگان ادبی به خوانند قرار نگرفته و مزایای آن 

که جایگاه ویژه در ادبیات فارسی دری  های شاعرانسوده مضامین اخلاقی و اجتماعیواکاوی است. 

، نخست است:باشد، از چند رهگذر دارای اهمیت سشار از آن مینیز اشته و شعر حیدری وجودی د

های جوامع انسانی بر بنیاد اخلاق و سائر موضوعات قبول شدۀ اجتماعی استوار است؛ اگر این که پایه

ن برهم ظم آ و ن شودمی شيریزد و یا سست و متزلزل شود، جامعه از هم متلا این رکن رکین جامعه فرو

شدن به آراستهو  زدنرود، لذا چنگما به شمار میهای مهم دینی خورد. دوم، اخلاق از ارزشمی

جستن از رذایل اخلاقی جز وجایب دینی ما است. سوم، بررسی موضوعات اخلاق اسلامی و دوری

فارسی  ادبیات ۀگنجین فرسایی در این زمینه، باعث غنامندیو قلمدر آثار ادبی اخلاقی و اجتماعی 

 .شودمیدری 
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به صورت مستقل به بررسی مضامین اخلاقی و ای مطالعهتاکنون هیچ : مرور بر تحقیقات ګذشته

اما  ؛ین حیث، این تحقیق تازه و نو استاجتماعی در اشعار حیدری وجودی نپرداخته است و از ا

ست که ا قرار گرفته واکاوی ردعده از پژوهندگان ادبی مو های شاعر توسط یکاز ابعاد سوده بعضی

 :شودمیاشاره  هاآنبه برخی از 

های عرفانی حیدری نگاهی به اندیشه»ای را تحت عنوان (. مقاله1402رادپور، فدا محمد ) -

 نگاشته است که در آن به مباحث عرفانی در شعر حیدری وجودی پرداخته است.« وجودی

شرح و بررسی الفاظ و »ی دکتورای خویش را زیر عنوان (. رسالۀ تحقیق1402رادپور، فدا محمد ) -

به نگارش درآورده است. در این تحقیق پیرامون زندگی، « اصطلاحات عرفانی غزلیات حیدری وجودی

 شده کندوکاویهای شاعر سودهدر های زبانی و شرح اصطلاحات عرفانی کاردکردهای ادبی، ویژگی

 است.

های بررسی زندگی، اشعار و اندیشه»ای را تحت عنوان نامهان(. پای1399مظلوم، محمد طارق ) -

نامۀ مزبور دارای شش فصل است که در آن خصوصیات ادبی، نگاشته است. پایان« حیدری وجودی

ه بهای زبانی شعر حیدری وجودی های لفظی و معنوی و جنبهو اصطلاحات عرفانی و زیبایی ادهانم

 شده است. بررسی گرفته

به  ویگفارسی از شاعران بعضیهایی در بارۀ مضامین اجتماعی و اخلاقی در شعر نان پژوهشچهم     

 عبارتند از: هاآنترین انجام رسیده است که برخی از مهم

بررسی مضامین »را تحت عنوان  تحقیقی(. 1397مزدارانی، مرتضی حاجی و ستارزاده، معصومه ) -

 اند.به انجام رسانده« یشمېر اجتماعی و اخلاقی در شعر غنی ک

مضامین اخلاقی در اشعار محمد تقی »(. در مقالۀ خویش با عنوان 1395داودیان، محمد حسن ) -

بررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در شعر »(. در مقالۀ 1394و شبستری، معصومه و ستاری، الهه )« بهار

اخلاقی در اشعار ملک به بررسی مضامین اجتماعی و « احمد صافی نجفی و ملک الشعرای بهار

-های اخلاقی و کردارهای مثبت اجتماعی و نکوهش رذیلتاند و اهمیت فضیلتالشعرای بهار پرداخته

 اند.دهمورد شرح و بسط قرار دا ،های ناپسند اجتماعی را از دیدگاه شاعرهای اخلاقی و عادت

 کند:تحقیق حاضر اهداف ذیل را دنبال می اهداف تحقیق:

 های اخلاقیِ اشعار حیدری وجودییلت. بررسی فض1

 . مطالعۀ مباحث اجتماعیِ اشعار حیدری وجودی2

 های اخلاقی از دیدگاه حیدری وجود، با تکیه بر اشعار او.. برملاساختن رذیلت3
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 های تحقیقسؤال

از همه قابل  در اشعار حیدری و جودی بیش و مضامین اجتماعی اخلاقیی ها. کدام فضیلت1

 هستند؟تشخیص 

ترین بسامد را به خود اختصاص حیدری وجودی بیش دیوان اشعاردر  های اخلاقیرذیلت. کدام 2

 داده است؟

 روش تحقیق

ردازد و از پها مینظری است که به کشف ماهیت پدیده -تحقیق حاضر براساس هدف، از نوع بنیادی

ن از آوری اطلاعات آ . جمعتحلیلی است –تحقیق بر مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفی  حیث

ده خوانمطالعه و چنان که دیوان شاعر از آغاز تا انجام به دقت ای انجام شده است؛ آنخانهراه کتاب

و مورد  دهگردی برداری، یادداشتمرتبط بودای که به موضوع تحقیق ما عریهای شو نمونه ه استشد

 توصیف و تحلیل قرار گرفته است.

 بحث و بررسی

لق د  های اصطلاحی اخلاق متعدد وتعریفبه کار رفته است.  رلغت به معنای طبیعت، سجیه وکردارخ 

ح یکی از دانشمندان مطر زالی غ :شودمیذکر چند مورد آن بسنده  که اینک به است گوناگون بوده

-ای پنداشته که در نفس آدمی نقش بسته و به وسیلۀ آن عادات و عملجهان اسلام، اخلاق را ملکه

لاق اخ» آمده است: دیگر یتعریف در. شودمیردهای وی به آسانی و بدون تفکر و دقت صادر ک

 و یدر روشنای جا گردیده وهنفس انسان جاب صفاتی است که در ها وارزش ی ازامجموعه عبارت از

مین اشت هنظرد با در گردد ومی نظر انسان ظاهر کردارها در زیبایی و زشتیمیزان این صفات است که 

 1388زیدان، «)ورزدکرده و از برخی اجتناب میاقدام  ای زیبایی کردارها، به عده زشتی و از یشناخت

-ها و تعریفچنان دانشمندان عرصۀ علوم اجتماعی و انسانی نیز در خصوص اخلاق دیدگاههم (.85:

عِ اصولی است ، مجمو اخلاق»اند؛ اسلامی ندوشن در شناخت اخلاق آورده است های ارائه داشته

، از معتقدات وجدانی فرد یا قومی معین یریان زندگی و تعالی انسان که در زمانجناظر به حسن 

 (.223: 1370اسلامی ندوشن، «)گیردمیسچشمه 

بندی و انواع اخلاق بگومگوهایی زیاد وجود دارد که ذکر و توضیح همه در این در باب دسته      

تسابی؟  که آیا اخلاق پدیدۀ فطری است و یا اک شودمیها به این نکته اشاره پذیر نیست؛ تننوشته امکان

که بعضی از موارد اخلاقی فطری است و برخی از راه تمرین به   در پاسخ به این پرسش باید تذکر داد

 یک: اخلاق طبیعی عبارت از کیفیت و خلقت اخلاق به دو نوع است:ذکر »شوند: ای تبدیل میملکه

از تمرین  دو: اخلاقی که با استفاده. ها به طور فطری نهفته استکه در طبیعت و مزاج انسان است اصلي

در بسا از موارد در ابتدا نیاز به توجه ، تفکر و تدبر دارد، اما بعد از گذشت  ؛گیردمیو عادت شکل 

 .(13: 1403)القحطانی،  شودمیزمان به اخلاق و ملکه تبدیل 
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رین و ترود و ادبیات تعلیمی مهماسی و کلیدی ادبیات تعلیمی به شمار میاخلاق، موضوع اس     

اند و دبختی آدمی را در بهبود عادات و کردارهای اخلاقی او میترین نوع ادبی است که نیکگسترده

 چنان در صدد است تاها تزکیه و قوای روح پرورش یابد؛ همها مهذب، ذهنتلاش بر آن دارد تا نفس

ی ادبیات فارسی ام تعلیمات اخلاقی تعالی و کمال انسان را رقم بزند و گونۀ ادبی، بخش گستردهبا تعمی

های در خصوص شناخت شعر تعلیمی تعریف(. 1394مهر و بافکر، را تشکیل داده است)مشتاق

لاح صبر این نکته تکیه دارد که ادبیات تعلیمی در صدد تعالی و ا هاآناست؛ اغلب  شدهارائهگوناگون 

ن تعلیم، آموختن و یاد داد»دهد: انسان بوده و اندیشۀ پسندیده و عادات نیکو را در جامعه ترویج می

. شعر تعلیمی آن است که هدف ساینده در سودن حکمت؛ پند دادن و اندرزگویی .. است و وعظ و

ور کلی باشد. به ط های پسندیدۀ مذهبی و عرفانی و علوم و فنونآن، آموزش اخلاق و تعلیم و اندیشه

: نوعی که موضوع آن خیر و نیکی است و نوع که شودمیدو نوع شعر تعلیمی در ادبیات ملل دیده 

موضوع آن حقیقت و زیبایی معنوی است. در ادب فارسی شعر تعلیمی در هر دو شاخۀ مزبور، دارای 

زمجو، ر «)وجود آورده است مان را شعر تعلیمی بهای از ادب متعالیهاست و بخش عمدهبهترین نمونه

مواجه هستیم که به نام شعر تعلیمی یاد شده  های فراواننمونهبا ، دری در زبان فارسی (.95: 1390

اخلاقی و فلسفی داشته و هدف آن آموزش دادن  وایيبه گونۀ مشخص شعرهایی که محتاما  است،

مواعظ و شعرهایی حکمی از آن  تر اهل نظر به عنواناساسات اخلاقی و ارشاد خواننده است و بیش

 (149: 1376میرصادقی ذوالقدر، کنند، شعر یا ادبیات تعلیمی نامیده شده است)یاد می

آفرینندگان ادبی، اعم از شاعران و نویسندگان به عنوان قشر دردمند و خیرخواه جامعه، با تکیه بر       

شه و گسترش دانش و بلندبردن سطح بینی اخلاقی و اجتماعی همواره در تلاش پویایی اندیجهان

د و های بشری هستنها و حقایق اصیل زندگی برای افراد و تودهفرهنگی جامعه و نمایاندن واقعیت

ها منجر آفرینش شاهکارهای بزرگ ادبی در حوزۀ شعر و نثر اخلاقی گردیده سانجام این تلاش

گوی نیز سهمی ان و نگارندگان فارسیدر این زمینه سایندگ(. 1393امیراحمدی و روزبهانی، است)

سلامی های دینی و با تکیه بر فرهنگ ااند و از راه آشنایی با ارزشدرخور توجه ایفا کرده شيبزرگ و نق

-و این که بین اخلاق و ادبیات ارتباط تنگاتنگ است، از آن به خوبی برای اصلاح جامعه تلاش ورزیده

وجود داشته و باعث آفرینش آثار ادبی ارزشمندی گردیده  ارتباط اخلاق و ادبیات از گذشته»اند 

ای هها و حضور چشمگیر مسائل اخلاقی در قالبها و پندنامهاست. در قرن پنجم آفرینش اندرزنامه

ای هشعر، اخلاق را به جزء جداناپذیری از ادبیات بدل ساخت. فرهنگ اسلامی و آشنایی با آموزه

های فلاسفۀ یونان در دورۀ عباسی فراهم شده بود، ق ترجمۀ کتاباخلاقی حکمای یونان که از طری

ها برانهای خود آثار گذوق و تواناییو به مدد  هاآنمنابع سشاری را برای شاعران فراهم کرد تا به یاری 

تعلیم و اخلاق، همزاد ادبیات فارسی و همیشه با هم بستگی دارند و در  (.1395داودیان، «)خلق کنند
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و آموزش را  زهای تعلیمی، اندر که نکته شودمیادبیات ما به آثار منظوم و منثور به ندرت یافت قلمرو 

ونی ترین و زیباترین صداهای در در سینه جا نداده باشد. در این میان، شعر فارسی که بیانگر صاف

توان ری را نمیعهای شانسان است، با ادبیات تعلیمی چنان پیوند ناگسستنی دارد که هیچ کدام از قالب

وارد شدن موضوعات . »(1399، )اسکندری شرفی، فرشاد و مبارک، وحیداز آن جدا به تصور درآورد

اخلاقی در ادبیات، باعث ایجاد دو طرز تفکر بین منقدان شده است؛ برخلاف نظریۀ طرفداران هنر 

ل آن را در سایر مسائل مث دانند و کاربردبرای هنر که هنر را فقط در خلق زیبایی و در خدمت هنر می

. گروهی داننددانند و هدف و رسالت هنرمند را فقط خلق زیبایی میاخلاق و اجتماع غیرقابل قبول می

مله شعر هنر و از ج»های روحی و نفسانی نیست و هم هستند که اعتقاد دارند هنر تنها برای کسب لذت

های معنوی و فضایل انسانی قرار گیرد و هدف ای در خدمت اخلاق و نشر ارزشباید به منزلۀ وسیله

ها به کمال و ایجاد تغییر اخلاقی برای رسیدن به اهداف متعالی انسانی و آن باید رساندن انسان اصلي

الهی باشد و هنرمند واقعی کسی است که هنر خود را در خدمت اخلاق و جامعه و رسیدن به کمالات 

 .(1401اشم و دیگران، )تیموری، ه«معنوی و انسانی قرار دهد
 

 های اخلاقیفضیلت

 کاري. راستی و راست1

ساز رود؛ این دین انسانصداقت و راستگویی از تعلیمات اساسی و مهم دین مقدس اسلام به شمار می

ننماید. مرد  را پیشه کاريبه پیروانش توصیه نموده است تا در هر حالت و با هر فرد جز راستی و راست

ر و باطنش یکسان و پاکیزه و از لوث دروغ پاک باشد. در حقیقت ایمان نامی است مسلمان باید ظاه

 یا» :ه، فرموده استجلالجل لله(. ا84 :1391ازگفتار وکردار صادقانه و ساپا راستی و صداقت)علی، 

استی صدق و ر (. پیامبران الهی همه با صفت 119توبه/)«الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ایها

ی یک پیامبری حتاز ه محال است کاند. متصف بوده و برای ترویح این خصلت ستوده تلاش نموده

 وه، رفیق راه و قرین همه فرستادگان الهی وشي کاريدر زندگی صادر شده باشد؛ راستی و راست دروغ

-امبران را میپیکریم یکی از رفته است. زمانی که الله متعال در قرآنسمشق زندگی آنان به شمار می

 . (99: 1392)خالد،کندگویی وصف میگشاید، او را به صفت راستستاید و زبان به مدح وی می

لندی دارد که بقا و سبستاید و توصیه میحیدری وجودی نیز به تبع از شریعت، راستی را می      

 آدمی در گفتار، کردار و حتی اندیشۀ راست و صادقانه است:

 را آبادنیست در عالم خرابی شهر صدق           خواهی، از صداقت کار گیرگر بقای خویش 

 (35: 1399)حیدری وجودی،  

 مثال دیگر: 
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 انگویرهاند حرف حقتو را از بند باطل می

 

 پذیری رااگر از بر کنی درس بلند حق 

 (57)همان:                

 

 )اتحاد( پارچگی. یک2

های مهم اخلاقی و دینی ما به شمار رفته و یکی از عادات پسندیدۀ زشپارچگی از ار اتحاد و یک

پارچگی گره خورده است و راز سعادت و برتری آنان ها با یکها و ملتازۀ امتشير اجتماعی است. 

نهد و اگر کارهای دنیا و آخرت مسلمان سوسامان در گرو وحدت است. زندگی اگر رو به رونق می

پارچگی است. تفرقه و پراکندگی و توسل به ملاحظات قومی، زبانی و دت و یکیابد، از راه وحمی

های رنگ و نژادی بنیادهای جوامع انسانی را و برتری جویی« ما و منی»های جغرافیایی و اندیشه

سازد. حیدری وجودی به این ارزش مهم دینی و اجتماعی به خوبی توجه داشته فروریخته و نابود می

 ضرورت آن پرداخته است : مزایای وحدت و به های خویشودهاست و در س 

 های تار و ظلمانی خطاستزیستن در کوچه

 «ما و من»باعث نارامی روح است فکر 

 متحد گردید در عزم خود ای اهل جهان

 است وبسنفس واحد را دودیدن، نقس اوهام

 برد دست جفا و ظلم و استبداد رامی

 

 وحدت استد بام شيرهنمای زندگی خور  

 راحت جاوید در دارالسلام وحدت است

 ارتقای زندگی موقوف گام وحدت است

 وحدت است ومرام ومقصودمطلوبکلصلح

 ذوالفقار حیدری اندر نیام وحدت است

 (57)همان:                

نگارنگ ر ها و درختان حیدری وجودی جامعۀ انسانی را به چمنی تشبیه کرده است و افراد را به گل      

های چمن از گزند تندبادهای باعث مصئون ماندن غنچه هاآناند و وحدت دهشيکه در آن قامت ک

 :شودمیخزان و حوادت 

 به چمن که بود دست اتحاد بلند

 

 به غنچه اش نرسد آفت پریشانی 

 (505)همان:                 

پروراند و اذعان بشر را در س می حیدری وجودی فکر فراتر از یک ملت را داشته و سعادت      

ام یابد؛ در حقیقت او تمدارد که به سبب اتحاد، جهان آباد شده و از ویرانی و بدبختی نجات میمی

 های جهان را به صلح و وحدت  فراخوانده و همگان را از تفرقه و نفاق برحذر داشته است:انسان

 جهان آباد شودمیز اتحاد بشر 

  

 اید به غیر ویرانیچو از نفاق نز  

 (508)همان:                        

البینی مسلمانان به گونۀ عموم و مردم افغانستان به طور خاص حیدری وجودی را به اختلافات ذات      

ر انتها، همه را بر حول محو رنجاند؛ با این حال وی با فریاد بلند و صدای رسا و دردمندی بیشدت می

 است: وحدت فراخوانده 
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 ای روهروان کعبه و قرآن یکی شوید

 روشنـــدلان نــــــور حضــور محمدی!

 راز سعادت دو جهان در محبت است

 بغض و نفاق، دشمن اولاد آدم است

 

 با دست و دیده و به دل جان یکی شوید 

 ای صاحبان گوهر ایمان! یکی شوید

 ای مردم نجیب مسلمان! یکی شوید

شوید ای مردم منور افغان! یکی  

(264)همان:                                            

 بلندهمتی. 3

 و ارزشمند خیر، سودمندی، گتواند به معدن بزر ای که دارد میالعادهانسان با داشتن استعداد فوق

اما شرط آن است که همت بلند داشته باشد. در طول تاریخ بشریت، ؛ سعادت و ترقی جامعه مبدل شود

و پژوژۀ  مليآورد علمی، کشف عاند. هر دستهای بلندهمت همواره چهرۀ دنیا را تغییر دادهانسان

ها را که مورد تفحص و دقت قرار دهیم، به دست مرد بزرگ و ها و امتحیاتی و یا اصلاح ملت

بلندهمتی تحقق یافته است؛ مردی که به اندیشۀ و مفکورۀ خود باورمند است و به اساس خواست آن 

های مهم اخلاقی و کشد. بلندهمتی از خصلتزند تا شاهد مقصود را در بر میست به عمل مید

مار وسلم، برای ما در این زمینه بهترین الگو به شعلیهاللهاجتماعی است و پیامبر بزرگوار اسلام صلی

وق طاقتش را فکه ابوطالب در اثر تشویق زعمای قریش برایش گفت که نباید بر او بار رود؛ زمانیمی

سوگند به خدا! اگر آفتاب را در دست راست و مهتاب را در دست چپم »بگذارد، آن حضرت فرمود: 

رداند جلاله آن را پیروز گکه الله جلبگذارند تا این امر را ترک کنم، آن را ترک نخواهم کرد تا زمانی

 (.52: 1430الطحان، «)و یا در راه آن بمیرم

ز مردان بلندهمت را ستوده است؛  او باورمند است که حوادث روزگار و بلاهای حیدری وجودی نی      

توان رفع و دفع کرد و مخاطب را از کنارآمدن و سازش با مردم زندگی را با عزم راسخ و همت بلند می

 در کارهای پست برحذر داشته است:

 از همت بلند به دنیای بیش و کــــم

  ساختنبا مـــــردم زمانه به پستی ن

 همواره در مقابل طوفان حاداثات

 

 پای اراده داشتن و دست اختیـــار 

 ارهر کنچون خس زجای خویش نرفتن به

 مانند کوهسار وطن باشد استوار

 (267: 1399)حیدری وجودی،              

 مثال دیگر:

 بهار سعی و عمل عزم و همت عالی است

 

 یگانه دافع رنج و غم و بلای خزان 

 (401)همان:                                          

زند و از همت عالی وی را مثال می )رض(حیدری وجودی در این زمینه مادر مؤمنان، حضرت خدیجه      

 شانه داد: ،وسلمعلیهاللهصلیستایش به عمل آورده که چه گونه در بار سنگین نبوت با سالار بشریت محمد
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 هجری شمسی ۱۴۰۴ر بها ،چهارم، شماره دومتحصیلات عالی لوګر، سال  سسهتحقیقی عینک مؤ  -علمی ۀدو فصلنام

 

 وشِ دل چو نبید بار نبوت به دشيک

 

 به استقامت و همت خدیجۀ کبرا 

 (32)همان:                                         

 

 تواضع .4

رود و یکی از کردارهای بس ترین خصلت اخلاقی در دین مقدس اسلام به شمار میتواضع باارزش

ار رفته است: دو معنا به ک . تواضع بهشودمیپسندیدۀ اجتماعی است و سبب وقار و سلامتی مرد فروتن 

نخست، این که تسلیم حق شوی و آن را از هر انسانی بپذیری؛ معنای دوم تواضع این است که در »

یعنی با نرمی و مهربانی با همۀ مردم رفتار کنی؛ با خادم و ارباب، با کوچک  ؛شيفروتن با ،مقابل مردم

را مایۀ کمال، فهم  و درایت آدمی تلقی . حیدری، تواضع (73: 1392)خالد، «و بزرگ و همه مردم

 کرده و آنانی را که در گرو خودخواهی قرار داشته، منفور معرفی داشته است:

 کمال آدم عاقل، فروتنی باشد

 کسی که بستۀ رنگ طلسم خودخواهی است

 

 نمای جهل بود هر سی که مغرور است 

 رسیده، منفور استبه چشم مردم معنی

 (99: 1399دری وجودی، )حی                

 رسد:به باور شاعر، هرکه فروتنی و افتادگی اختیار کند، به اوج عزت و سبلندی می      

 عجز و قدرت روز و شب آیینۀ یکدیگرند

 

 بر زمین افتاده بودم، آسمانی یافتم 

 (325)همان:                                          

واضع و افتادگی در جوانی پسندیده است، زیرا در آن هنگام است که به زعم حیدری وجودی ت      

گرداند و وقتی آدمی به سن های فردی آدمی را به شگفتی خود مصروف میزور، زینت و توانایی

 ماند:کهولت رسید، خود از غرور و تکبر باز می

 در جوانی کن تواضع، ای عزیز حیدری

 

 ندکبارِ پیری، پشت هر فرعون را خم می 

 (537)همان:                                          

س ها شود، اما در سزمین ما قضیه برعکتحصیل دانش و سطح تحصیل باید باعث تواضع انسان      

روان است و این امر باعث رنجش خاطر شاعر شده و او را به شدت آزده است؛ به باور حیدری 

 نه افتادگی و فروتنی آنان: شودمیها یۀ غرور انسانوجودی، در این سزمین دانش ما

 حاصل علم و عمل عجز، پسندیده بود

 

 لیک در کشور ما کبر و غرور است هنوز 

 (280)همان:                                        

 عدالت. 5

ش ز به پیروانسادر دین مبین اسلام جایگاه بلند و ارزشمندی دارد؛ این دین انسان عدل و دادگری

داری، تطبیق حدود الهی، قضاوت، در معاملات اقتصادی در سیاست و حکومت دستور داده است تا

و اجتماعی، در امر اصلاح مردم، میان فرزندان و همسران و حتی در برخورد با دشمنان باید جانب 
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عادات پسندیده، از  به عنوان یکی عدل،(. 39: 1403)القحطانی، عدالت و دادگری را رعایت نمود

اند که بر مردم شاعران هررازگاهی متوجه شده. توجه اهل ادب را نیز به خود معطوف داشته است

اند و صدای دادخواهی سداده و در شان را شکستانده، سکوتگیردمیگناه، ظلم و ستم صورت بی

ردم و حاکمان در حق ممردان اند؛ به ویژه، اگر ستمی از سوی دولتکنار مردم مستضعف به پاخاسته

ف پیشه و دادگرند، مدح و توصیاند و شاهانی را که عدالتصورت گرفته، آنان را به عدل دعوت کرده

ه ببیش از بیست بار در قرآن کریم آمده است و »واژۀ عدل و مشتقات آن (. 1395)داودیان، اندنموده

بر دارد که عبارتند از: موزون بودن،  معنای انصاف و راستی و مساوات است. عدالت چهار معنا را در

تساوی و نفی هرگونه تبعیض، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق، حق او را و رعایت 

ها در افاضۀ وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود استحقاق

 (.1389باراندوزی، ترکمانی«)دارد

چنان آن را از ی تشنۀ عدالت است؛ خود صدای دادخواهی سداده است و همحیدری وجود      

های مسلمانان به حساب آورده است و آرزوی تأمین عدالت را نه تنها در قلمرو ترین داعیهمهم

 کشورش بلکه در ساس دنیا در س پرورانده است:

 بود عدالت و تأمین صلح در گیتی

 ستچراغ هستی ما روشن از عدالت ما

 

 مرام روشن ما آرزوی وجدانی 

 مسلم است به ما دعوی مسلمانی

 (505: 1399)حیدری وجودی،               

حیدری وجودی از بیداد و ستم نمرودیان )قلدران و زورمندان( زمان خود به ستوه آمده است و       

ی نموده و زار از آنان ابراز بیرو، همواره ناپذیر دارد؛ از ایننسبت به آنان کینۀ عمیق و دشمنی آشتی

ند گستری است که بتواند همانزبان به طعن و لعن آنان کشوده است. موصوف در آرزوی ظهور عدالت

 عدالتی و ظلم صیقل دهد:پیامبران، روی زمین را از لوث بی

 گویم دگر پیغمبری آید برونمن نمی

 خانۀ نمرود وقتتا کند ویران بت و بت

 

 ــدالت گستری آید برونآرزو دارم عــ 

 چشم آن دارم خلیل دیگری آید برون

 (430)همان:                                          

حضرت را نماد عدالت به شمار آورده اشاره نموده و آن )رض(شاعر به دادگری و عدالت سیدنا عمر      

 و عصر او را از این بابت ستوده است:

 ل فاروقیگواه صدق ابوبکر و عد

 

 شهود نور حضور حیای عثمانی 

 (507)همان:                                       
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 محبت .5

قلب عاری از محبت، قلبی  .و محبت زندگی کند رورزیهیچ کس در این دنیا نمی تواند بدون مه

با ید ابدنی که بدون عشق زندگی کند، بدنی سست و مرده است؛ همۀ مردم ب»سخت و سنگین است. 

ی دهد، جسدخاطر انسانی که عاطفه و محبت را از دست می همینعشق و محبت زندگی کنند. به 

 گردد، زیرا او عشق بههای روانی میجان است و دچار افسردگی و دیگر بیماریمرده یا انسانی بی

دگی ن زنتر باشد، ارزش و ضرباتر و بزرگزندگی را از دست داده است. به هر اندازه محبت بیش

 .(160: 1389خالد، «)تر استداشتنییابد، و زندگیش بهتر و دوستافزایش می

حیدری وجودی محبت را ستوده است؛ به باور وی خصلت نیکوتر از محبت وجود ندارد و زندگی       

 در نزد او با محبت مساوی است:

 در سواد آفرینش، در خطوط زندگی

 

 چون محبت نیست حرف دلپذیر دیگری 

 (488: 1399)حیدری وجودی،               

ها است؛ جایی که در آن کینه، ریشه دوانیده و عداوت شيها و خو محبت سچشمه تمام شادی      

 ده است، غم و غصه و یأس و حرمان در آن تار تنیده است:شيبار و بر ک

 جانی که در او نور محبت باشد

 یک ذره غبار یأس و حرمان نبود

 

 باشد جهان فرحت باشد هر جا 

 جایی که امید و عشق و الفت باشد

 (559)همان:                                       

، وسلمعلیهاللهلیصهای شریعت مطهر پیامبر اکرم ای از پایهورزد که مهرورزی پایهحیدری وجودی تأکید می      

، خصلت حمیده ترکیز نداشته است؛ به این اساس رود و هیچ دینی به مثابۀ اسلام بر اینبه حساب می

 های مردمان جامعه باید کاشت:شایسته است تا بر حول محور محبت چرخید و تخم آن را در قلب

 چون محور نظام نبوت محبت است

 آزادگــی است مشرب ارباب معرفت

 

 در خــط سبز حضرت پیغمبریم ما 

 ذلت نگــر که بندۀ زور و زریم ما

 (537)همان:                                      

ند کحیدری وجودی اعلام داشته است که او بحث مهرورزی را صرفاً به حیث شعار مطرح نمی      

بلکه محبت در عمل پیشۀ اوست و دلش سشار از این نعمت است. موصوف افزوده است که نفاق و 

محبت  ، برعلیهماالسلامودی حضرت آدم و حوا دشمنی خصلت ابلیس و صفت اهریمنی است و فلسفۀ وج

 رقم خورده است:

 ما را دلی بود که ساپا محبت است

 گاهی به سان کوه پر از ابهت و شکوه

 ابلیس را عداوت و کبر و حسد بود
 

 در یا محبت است و گهرها محبت است 

 رود زخویش چو دریا محبت استگه می

 نور حضور آدم و حوا محبت است
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اه محبت گکه سینۀ او تجلی شودمیچنان تصریح نموده است که کارهای انسانی از کسی صادر هم      

 است:

 غیر از کمال آدمیت نیست جلوه گر

 یاران شوند گرم ز گرمی صحبتش

 

 در محفلی که ساز و سور محبت است 

 ای که تنور محبت استخـــوش باد سینه

 (90)همان:                                          

 امید. 7 

ه داشته یشنهای ما شاخ و راخلاقی است و هرازگاهی درخت امید در دل کويهای نیامید از خصلت

یابد و منجر به بهبود و ضع معیشتی و ارتقای تمام نواحی ، افزایش میجلالهجلباشد، گمان نیک به الله

ر ت، میزان تولید و همتت بیششودمیر تدعا و تضرع تو به سوی خدا بیش»و  شودمیزندگی ما 

ا ز . امید و آرزو انرژی بزرگ و سشاری برای تحرک و تولید است و تغییر به این حرکت جهششودمی

. حیدری وجودی این فضیلت اخلاقی را پسندیده و امید را (233: 1388)خالد، «لو احتیاج داردبه ج

ردم و مخاطب خود را دلداری داده و توصیه کرده مایۀ شادی و شرینی زندگی قلمداد کرده است و م

 است که گاهی هم باید قطع امید نکنند:

 باب امید بسته نگردد به روی کس

 

 از مــــا بگوی مـــردم امیدوار را 

 (37: 1399)حیدری وجودی،           

 و یا:

 زندگــــی بــاغ امیــد و آرزوست

 

 زندگــــی رؤیاست، تـــو رؤیاتــرین 

 (432)همان:                                   
 

 قناعت. 8

های ستودۀ اخلاقی به شمار های مردمان نیکو و از خصلتشدن به قسمت، از ویژگیاضی قناعت و ر 

رود. انسانی که اهل قناعت نیست، دل آرام و عزت نفس نداشته و همیشه برای حصول متاع دنیوی می

به قیمت آبرو و اعتبار او نیز تمام شود. حیدری وجودی به مخاطب زند؛ حتی اگر دست و پا می

خویش با تأکید تمامتر توصیه کرده است که باید بر دامن قناعت چنگ زده و قبل از این که در صدد 

 آید، درب قناعت را دق الباب کند:کسب سلطنت بیرون می

 نگویمت که گدایی و یا که شاهی خواه

 ل، غره مشوبه خط و خال و جاه و جلا

 

 ز آستان قناعت هر آنچه خواهی خواه 

 ربایی خواهحسن خلق در این دهر دلبه

 (452)همان:                                    
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 آتیاست. در اصطلاح اساساً به موارد  آمدهو سازش ، سازگاری لغت به معنای مسالمت صلح در

یاد زت و مودّ  و همدیگر پذیری مخاصمات؛ دوستیمنی، نبود خصومت و دشپایان  :شودمیاطلاق 

 صلح خصلتی حمیده و خلق بس نیکو و پسندیده (.1400فعال)سیمیاری، حیدری نوری و فرخزاد، و 

در بین مسلمانان و حتی در برخی مواقع بین مسلمانان و کافران  آن است که دین مبین اسلام بر تأمین

صلح حدیبیه در صدر تاریخ اسلام نمایانگر جایگاه والا و اهمیت بالای سزایی نموده است. تأکید به

که  ودنمو زندگی  هدشياین پدیده است. حیدری وجودی در عصر و جغرافیایی س به عالم هستی ک

وبود این جغرافیا را تا حدودی زیادی به نابودی کشانید. سوز و درازدامن هستهای خانمانجنگ

ود خبه پیشۀ همیشگی خود، مبدل ساخته و از آن راه  را وی دشمنی و عداوتاغلب مردمان پیرامون 

رساندند؛ به این دلیل است که او تشنۀ صلح و آشتی بوده و برای تأمین آن فریاد بلند به زور و زر میرا 

 باشد:هایش قابل درک میحرف سودهکرده است و این داعیه در حرف

 گیرد مدام شاهد اقبال در کنار

 بختی و سعادت و آرامی بشرشخو 

 بردار س ز خواب، شنو در صفای صبح
 

 هرس که مست شد ز می خوشگوار صلح 

 باشد در این جهان، ثمر کشت و کار صلح

 فزاست زمـــزمۀ آبشار صلحفرحت 
 

جنگ را نکوهیده و آن را مایۀ بدبختی و فتنه قلمداد کرده است و باورمند است که جنگ زادۀ       

باشد. موصوف صلح را کارآمدترین وسیلۀ نجات از تباهی و مایۀ بینی میدخواهی و خودبزرگخو 

 ترین نعمت را تنها برای کشور خود نه، بلکه برایها دانسته است و این گرانمایهانسان شيعشق و خو 

 تمام جهان و ساکنان آن تمنا دارد:

 بهر نجات عالــــم و آدم ز نیستی

 ــه بدبختی آوردنابود باد جنگ کــ

 همبستگی و وحـــدت ستاسی جهان

 جنگ است جنگ فته و خودخواهی بشر

 

 عشق است در قلمرو هستی شعار صلح 

 پیروز باد در همــــه جا روزگار صلح

 پیوسته استـــوار بود بر مــــدار صلح

 دار جهان، در حصار صلحیا رب! نگاه

 (180: 1399)حیدری وجودی،            

پذیری در رگ و خون او جا دارد و وی به جز صلح پسندی و آشتیدارد که صلحشاعر اعلام می      

 و صفا به چیزی دیگر باورمند نیست:

 رویم ســـوی منزل مــــرادآزاده می 

 

 صلح و صفاست بدرقـــۀ کاروان مـــا 

 ( 69)همان:                                     

 و یا:
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 هـــان شور و مستی استجهان ما ج

 جهانی کاندر او صلــح و صفا نیست

 

 جهان با شکــوه عشق و هستی است 

 ثبات خــود پرستی استجهــان بی

 ( 589)همان:                                    
 

 جوانمردی و مروت. 10

ی گسترش جامعۀ بشر  مکتبی به قوت و سعت مکتب اسلام در میان» تاریخ انسانیت به یاد ندارد که

د از ارتباط آن ، را بعوسلمعلیهاللهصلیل اللهشناسانۀ این پدیده جوانمردی اطرافیان رسو یافته باشد؛ تحلیل جامعه

ای که این خصلت . در جامعه(109: 1389)معتصم، «داندترین پدیده میقوی ،جلالهجلحضرت با الله

ده و دردهای شيهای زندگی را نچخ مشکلات و چالشاخلاقی زنده باشد، مردمان آن هر گز طعم تل

یأس و حرمان و فقر و ناداری را محسوس نخواهند کرد. حیدری وجودی چنان به اهمیت این فضیلت 

 وجود ندارد. موصوف اظهار ۀ دیگریاخلاقی تأکید دارد که گویا در نزد وی از این کرداری پسندید

 ل درگاه حق نباشد: دارد که عبادت خالی از مروت شاید قبو می

 کند یا نهخدای راست که منظور می

 

 عبادتی که بر و برگ او مروت نیست 

 ( 148: 1399)حیدری وجودی،          

و آنان  خوردبهره هستند، تأسف میمروت و مدارا بی کويشاعر بر حال کسانی که از خصلت نی      

 اريکنوع خود س سازگاری نداشته و دست همهمخوانده است؛ یعنی کسانی که با « جمعِ پریشان»را 

 کنند:به کسی دراز نمی

 افسوس بر آن جمع پریشان که به دوران

 

 علم و هنرشان نه مروت، نه مداراست 

 ( 97)همان:                                        

 استدعا دارد تا این جای دیگری، مروت را یکی از صفات بارز انسانی دانسته و از بارگاه حق      

 خصلت ستودۀ اخلاقی را در وجود وی نیز نهادینه کرده و تقویت بخشد:

 ز بارگاه نبـی بهـــر ما محبت خـــواه

 

 که هست مهـر و مورت صفات انسانی 

 (508)همان:                                      

سندد که پزار است و دشمنی را مینامرد بیمروت و های بیوبرخاست و دوستی با انساناز نشست      

 صفت جوانمردی در فطرتش موج بزند:

 خوش ندارم دوستی مـــردم نامرد را

 گردِ راهش توتیای دیدۀ بینا کنم

 

 دوست دارم دشمنی دشمنان مرد را 

 درد راهر کجا یابم نشان مردِ صاحب

 ( 36)همان:                                      

اما این فضیلت اخلاقی در روزگار شاعر تا حدود زیادی رنگ باخته است؛ مردمان پیرامون وی       

نوعان خویش دردمندی ندارند. از این جهت است که شاعر با اعتنا بوده و در قبال همدر این زمینه بی
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همدردی، ها ابراز کند تا با انسانوجو میدهد و دردمندانی را جستحیرت و افسوس ندا س می

 و محبت نمایند: کاريهم

 دردمندی کو که آزاری تواند برگرفت

 وز محبت نبض بیماری تواند برگرفت

 

 مددگاری تواند برگرفتدست عجز بی 

 کیست از دوش کسی باری تواند برگرفت

 ( 643)همان:                                      
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یبایی است و در اصطلاح عبارت است از ترک شکوه و گلایه از صبر در لغت به معنای بردباری و شک

ها و صابر کسی را گویند که خود را با اندوه و مصیبت چنان آشنا کرده به پیش انسان سختيمصائب و 

صبر این است »(. به عبارت دیگر، 1395باشد که از عاید شدن آن هیچ باک نداشته باشد)داودیان، 

به پای تواضع در برابر اوضاع نامساعد برای رفع آن  داید مقابله نماید وش که انسان با مشکلات و

 1391)علی، «حق ایستادگی کند خاطـــره هـــم ب ترین لحظات خطیرحساس در کوشش نموده و

أنه حبس النفس عن المکروه و عقد اللسان عن »ابن حجر در تعریف صبر آورده است: . (111:

، ترجمه: صبر عبارت است از بازداشتن نفس از کارهای ناپسند، بند «و المکابده فی تحمله کويالش

ایمان دو نیمه است: یک نیمه صبر و » های وارده.ها و مشقتکردن زبان از شکوه و تحمل کردن رنج

یک نیمه شکر، چنانکه آثار بدان وارد است، خبار بر آن شاهد و آن هر دو نیز دو صفت است از 

لی، )غزا« م از اسمای حسنی، چه نفس خود را صبور و شکور خوانده استصفات حق تعالی، دو اس

1375 :167.) 

 ی ماعل اصبر و» کریم آمده است: قرآنهای متعددی در باب صبر، فضایل و پاداش آن آیت در      

صبر در سه . 146آل عمــران/« والله یحب الصابرین»؛ 146لقمان/ «صابک إن ذالک من عـزم الامورأ 

 -ج؛ اهصبر در مقابل مصیبت -ب؛ صبر در برابر شهوت دنیاطلبی -الف کند:مصداق پیدا میمورد 

 .  (50 -47: 1389)معتصم، صبر در برابر نواهی الله

ارد دخصلت اخلاقی صبر در نزد حیدری وجودی جایگاهی بس بلند و ارزشمند داشته و اظهار می      

ش دارد که صبر را چنان صبور و شکیبا  معرفی می سازد و خودکه صبر و تحمل سنگ را نرم می

 تواند گردن فولاد را نیز بشکند:می

 بوتۀ گرم تحمل نرم سازد سنگ را

 

 پنجۀ صبرم شکسته گردن فولاد را 

 ( 35: 1399)حیدری وجودی،               

ا ه شاعر بصبر ارزشمند است و انسان شکیبا همواره سعادتمند است؛ به همین دلیل است ک      

ر را تکه سینۀ سشار از صبر دارد، بسنده نکرده و از بارگاه حق تعالی صبر و استقامت بیشوجودی

 استدعا دارد: 
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 خداوندا به نور رحمت خویش

 عطا فرما به ما صبر و قناعت

 

 به نور رحمت بی علت خویش 

 در این میدان ثبات و استقامت

 ( 643ن: )هما                                 

 رذایل اخلاقی

  . نفاق1

وع آن در جامعه باعث گسترش کینه و کدورت و شينفاق از خصلت مذموم  و عادتی ناپسند است که 

. اسلام عزیز به پیروان خود امر نموده است تا از این عمل شنیع شودمیاعتمادی در بین مردم ایجاد بی

دری وجودی نیز از نفاق گریزان است و آن را مردود دارند. حیو خصلت ناشایسته خود را به دور نگه

و زادۀ نادانی دانسته است و باورمند بوده که این خصلت دشمن انسان است و وی را به سوی بدبختی 

 کشاند:و تباهی می

 نفاق، زادۀ جهل است و دشمن انسان

 

 نفاق، زادۀ جهل است و تیرگی آور

 

 نمای معنی آدم به جز مودت نیست 

 (148)همان:                    

 جهان روشن شودمیز اتحاد بشر،  

 (411)همان:                                         

 مثال دیگر:      

 رسدنمی وایيدردا که درد ما به د

 ظلم و نفاق برد ز ما نور اتفاق

 

 رسدفریاد نارساست، به جایی نمی 

 رسدآیینه های ما به صفایی نمی

 (197)همان:                                       

 ند:کپارچگی دعوت میشاعر نفاق را دشمن آدمی دانسته و مردم کشور خود را به اتحاد و یک      

 بغض و نفاق، دشمن اولاد آدم است

 

 ای مردم منور افغان! یکی شوید 

 (264)همان:                                         

وع نکرده بلکه در ساس جهان شيها به باور حیدری وجودی، این بیماری تنها در بین افغان      

 اند: مسلمانان به آن مبتلا گردیده

 ندامسلمـــانان گــــرفتار نفـــاق

 اهکمـــر بستند در تخـــریب دل

 

 اندهـــای جفت و طاقاسیر جلوه 

 اندپی آبــادی طــاق و رواق

 (587)همان:                                

یقل های مردم صکند که زنگار نفاق را از دلشاعر دست به آستان الله متعال بلند کرده و دعا می      

 های را که از این رهگذر دامنگیر مردم شده است، سوسامان بخشد:ها و نابسامانیزند و چالش
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 یا رب تو دعای خستگان را بپذیر

 هابشوی از دل زنگار نفاق را

 

 فریاد دل شکستگان را بپذیر 

 زاریّ به غم نشستگان را بپذیر

 (560)همان:                                   

 

 یأس. 3

، آن وقت است که نفس اراده و قدرت تحرکش را از شودمییأس و ناامیدی منجر به سشکستگی 

هایی که در زندگی م امیدها، آرزوها و ارزشدهد. از دیگر خطرات ناامیدی آن است که تمادست می

رداند)خالد، گو بلندهمتی و بلندپردازی را به تو باز نمی گیردمییابی به آن هستی را از تو به دنبال دست

1388 :231). 

نموده است که این  حیدری وجودی مخاطب خود را از یأس و ناامیدی برحذر داشته و توصیه      

 سازد؛ افزود بر این، ناامیدی اعتراضی بر تقدیررا از شناخت حقیقت خود دور می بیماری مهلک انسان

 د:گردد و باید از آن برحذر بو های الهی است که در قالب خیر و یا شر برای انسان عاید میو فیصله

 خواهــی که بر حقیقت خــود آشنا شوی

 

 پـرخاک یأس، آیینۀ خیـر و شـــر مــکن 

 ( 414: 1399دری وجودی، )حی            
 

 حسد. 4

و در شریعت مطهر اسلام، از کردارهای بس نکوهیده  است سشتی های وخیم روانی واز بیماریحسد 

ادآوری های حسد به کثرت یکریم و احادیث گهربار نبوی از بدیو مذموم به شمار رفته است؛ در قرآن

. حسد را از صفات است دیگری شيخو  خیر و تمنای زوال نعمت و عبارت ازحسد »شده است. 

لای بدین ی. مبتاحساس کمتر  کینه، خودبینی، بدخواهی و خشم، آن مرکب است از و ترکیبی دانند

 ،شودآزرده می موفقیت دیگران دلتنگ و و شيخو  ی است که از دیدن نعمت وابیماری به گونه

ه ک ست که دیگران را در آن موقفن اآ  حسد، دیگر تبه عبار  هدفی داشته باشد. یا که منظور وآنبی

 . (740: 1389)زمانی، «خود هستی دیده نتوانی

داند که معادل با عداوت و کبر طانی میشيحیدری وجودی نیز حسد را نکوهیده و آن را صفت       

-سو، محبت را صفت انسانی به شمار آورده است که باید همواره جاگزین حسد بوده و سینهاست؛ آن

 ها مالامال از آن باشد:نسانهای ا

 ابلیس را عداوت و کبر و حسد بود

 

 نور حضور آدم و حوا محبت است 

 ( 90: 1399)حیدری وجودی،            
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مان تواند و اغلب مرداما حسد بیماری ساری و فراگیر است که جوامع انسانی از آن عاری بوده نمی      

وجودی نیز از این بابت رنج برده و به مخاطب خویش گوشزد باشند؛ حیدری جامعه به حسد مبتلا می

 برد:کرده است که قلب او را غبار حسد فراگرفته و به صفا و محبت شاعر پی نمی

 گــــرفته آینۀ قلب تو غبــار حســد

 

 دانیمحبت من و صدق و صفا چه می 

 ( 500)همان:                                     

ماری به حدی در محیط پیرامون شاعر سایت کرده که حتی حکیمان نیز به آن مبتلا هستند؛ این بی      

دارد که باید با درد خود بسازیم و به حکیمان مراجعه نکنیم، وی با لحن دردمندانه و پر از اندوه ابراز می

 دارند:زیرا حکیمان حسودند و داروی مناسب به بیمار توصیه نمی

 حکیمان آن حسوددر کشوری که است 

 

 با درد و داغ خویش بساز و دوا مخواه 

 ( 451)همان:                                        
 

 بینیبزرگغرور و خود. 5

دچار « رورغ»و سلامت در میان ملت این است که به بیماری بسیار خطرناک  سعادتهای یکی از نشانه

در  ؛افراد آن با چشم تحقیر به دیگران نگاه کنند» ست کهنگردیده باشد. غرور و خودبرتربینی این ا

پا را از گلیم خود بیرون بگذارند و در مورد اموری که اطلاع  ؛امور خارج از توان خود دخالت نمایند

بینی خدای را سزاوار است و بنده را . غرور و خودبزرگ(11: 1383)سباعی، «ندارند، اظهار نظر کنند

م پیروانش را از خودبرتربینی و تکبر به شدت منع داشته است و آیات قرآنی و نزیبد. دین مبین اسلا 

بینی مایۀ بدبختی و فلاکت احادیث نبوی فراوانی وجود دارد که شاهد مدعای ما است. خودبزرگ

سازد. حیدری وجودی این بیماری را زادۀ ها به شمار رفته و عاقبت آنان را تیره و تاریک میانسان

انسته است و اظهار داشته که باید از سنوشت فرعون پند گرفت، زیرا او راه تکبر را به پیش نادانی د

 گرفت و ادعای بزرگی نمود و سانجام غرق دریای نیل شد: 

 بینی به خود رسیخود را مبین که با همه

 از سنوشت تیـــرۀ فرعون، عبــرتی

 

 خودبینی تو زادۀ جهل است، ای بشر 

 ق شوی، قصه مختصردر نیل جهل غر 

 ( 273: 1399)حیدری وجودی،             

ها خوردن نظم جامعه و امنیت انسانطلبی، قدرت و زورآزمایی شده و باعث برهمتکبر منجر به جاه      

 دد:گر ها و افراد جامعه میوگیر باعث ناکامی و بدبختی تمام انسانو سانجام این کش شودمی

 خویشبشر ای دشمن آرامی 

 ز خودخواهی به دانشگاه هستی

 

 ای از خامی خویشها پختههوس 

 شدی انگیزۀ ناکامی خویش

 ( 588)همان:                                  
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 . بیداد6

عدالتی، ظلم و ستم آمده است؛ کسی که داد و عدل ندارد؛ فاقد عدل. در واژۀ بیداد به معنای بی

های آن به بحث گرفته شد؛ این اصطلاح معنای ضد عدالت را یويکگذشته از عدل سخن رفت و نی

ای هرود. اسلام و جامعۀ انسانی از آدمهای ناپسند و اخلاق زشت به شمار میکند و از خصلتافاده می

درازی در حق مظلومان و مردمان ستمدیده است زار است؛ چون بیدادگری، دستبیدادگر به شدت بی

که جهان امروزی و . حیدری وجودی از اینشودمیم جامعه اسلامی و انسانی خوردن نظو سبب برهم

و  بیند، به شدت آزرده استگری میجامعۀ پیرامون خود را عرصۀ جنگ و نفاق و میدان بیداد و ستم

 که از انسان خسته  و رنجیده است: شودمیاحساس 

 جهان امروز میدان نبرد است

 من از مردی و نامردی چه گویم؟

 

 دلم از گرمی بیداد سد است 

 عمل آیینۀ نامرد و مرد است

 ( 588)همان:                                 

در روزگار شاعر، بازارِ زر و زور رونق داشته است و صاحبان این دو، بر نظم جامعه حاکم هستند؛       

یست. به باور حیدری وجودی، رو، دادگری رخت بربسته و سخنی از عدل و انصاف در میان ناز این

هر خورده و چیزی به نام عدل و انصاف آنانی که در نشئۀ پول و قدرت غرق گشته اند، دل و دیدۀ آنان م 

 شناسند:را نمی

 جیب آفاق پر از فتنه و شور است هنوز

 عدل و انصاف ز ارباب زر و زور مخواه

 

 حاکم عرصۀ گیتی زر و زور است هنوز 

 طایفه کور است هنوز نزان که چشم دل ای

 ( 280)همان:                                          
 

 غفلت. 7

حساب  زیانبار اجتماعی به وخیم وهای از بیماری و قضایای مهم زندگی کارها بهتوجهی غفلت و یا بی

ارت غفلت عب» در قبال دارد. و جامعه و چیزی است که پیامد آن زیان مادی و معنوی برای فرد رودمی

است از سستی و ضعف نفس از توجه و التفات به هدف و مقصود خود، خواه آن هدف و غرض 

ماندگی، انحطاط و نابودی جوامع آنچه که سبب عقب(. 3: 1366مجتبوی، «)زودرس باشد یا دیررس

 هکن غفلت است. به همین دلیل است کانسانی به خصوص جوامع اسلامی، گردیده است، مرض تباه

رود و اسلام عزیز پیروان خود را از این ویژگی غفلت، از اخلاق ناپسند و عادت نادرست به حساب می

زشت برحذر داشته است. حیدری وجودی به دقت ملاحظه فرموده است که مردمان جامعۀ او به این 

ها یگر ملتدرفت جان دارند و از این که کاروان پیشبیماری مبتلا گشته و به همین سبب حالت نیمه

خورده  ایم، حسرت و افسوسراه بس طولانی را پیموده و ما در خواب گران فرورفته و دل به تمنا سپرده

 است:
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 شاندم بسی نهال تمنا به باغ دل

 خبر از سیر کاروانایم بیخوابیده

 

 رسدواحسرتا، به نشو و نمایی نمی 

 رسدبر گوش ما نوای درایی نمی

 ( 197: 1399ودی، )حیدری وج           

های متمدن در نتیجۀ بیداری خود به سمنزل مقصود و اوج شاعر باورمند است که دنیا و ملت      

اند، اما مردمان ده و دیار ما هنوز هم در خواب سنگین غفلت قرار داشته و بیدار های ترقی رسیدهقله

 اند:نگریده

 جز غصه نیست مائدۀ خوان ما هنوز

 رسیدند دیگران تا منزل امید

 دنیا به کاروان تمدن شد آشنا

 

 لخت دل است قسمت مهمان ما هنوز 

 در خواب غفلت اند رفیقان ما هنوز

 در چنگ وحشت است گریبان ما هنوز

 ( 279: 1399)حیدری وجودی،           

 گیرینتیجه

 دۀ زمانی و مکانی ازتوجه و پرداختن به مضامین اخلاقی  و اجتماعی در شعر و ادبیات، در هر محدو 

چنان روزگارانی که رذایل اخلاقی عام شده و به ویژه در جامعه و هم سزایی برخودارد است؛اهمیت به

. هرچند مصادر دینی و شریعت باختن استگرن رنگ شده و یا در حالتکم های اخلاقیفضیلت

لاق منفی های اخمثبت و زشتیهای اخلاق مطهرۀ اسلام به این مباحث به گونۀ مشرح پرداخته و خوبی

جانبه توضیح داده است؛ زیرا بدون اخلاق نه دین برای مردم مفهومی دارد و نه دنیای را به گونۀ همه

گوی نیز به غرض ترویج کردارهای پسندیده و زدودن عادات یابد. اکثر شاعران فارسیسامان می هاآن

ند. ازمینه اداء کرده این پا زده و رسالت خود را درناپسند در جامعه با تکیه بر شعر، همواره دست و 

د که در دههای آن نشان میهای حیدری وجودی به انجام رسید، یافتهکه در سوده تحقیقیبررسی و 

های اخلاقی و اجتماعی؛ چون: صداقت، وحدت، بلندهمتی، تواضع، دیوان اشعار وی فضیلت

، صلح و صبر به کثرت وجود داشته است؛ حیدری دیو جوانمر  مروت ،عدالت، محبت، امید، قناعت

 زندگی فردی و اجتماعی و تشکیل وجودی به مخاطب توصیه نموده تا به غرض سوسامان یافتن

ها، باید به این موارد اخلاقی چنگ زده و آن را ترویج نمایند. ای عاری از مشکلات و نابسامانیجامعه

های اخلاقی و عادات ناپسند اجتماعی؛ مانند: رذیلتهای حیدری وجودی از چنان در سودههم

ه و ستیزی و بیدادگری به کثرت سخن رفتبغض، نفاق، یأس، حسد، غرور و خودبینی، غفلت، ظلم

 پرداخته است. هاآنشریعت اسلامی به تقبیح تکیۀ بر مصادر شاعر با 
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 هجری شمسی ۱۴۰۴ر بها ،چهارم، شماره دومتحصیلات عالی لوګر، سال  سسهتحقیقی عینک مؤ  -علمی ۀدو فصلنام

 

 منابع

 قرآن کریم. -

 گنج(. بازنمایی مضامین اخلاقی و تعلیمی در پنج1399اسکندری شرفی، فرشاد و مبارک، وحید ) -

 .38 -1(، ص 47)12عماد فقیه کرمانی. پژوهشنامۀ ادبیات تعلیمی. 

 (. آواها و ایماها. تهران: انتشارات یزدان.1370اسلامی ندوشن، محمد علی ) -

های مسلمان معاصر، ترجمه مؤمن حکیمی. کابل: (. ویژگی1430الطحان، مصطفی محمد ) -

 انتشارات اصلاح افکار.

(. بیایید اخلاق خویش را از این گونه بسازیم، ترجمه محمدیاسین فاضل. 1403القحطانی، سعید ) -

 کابل: انتشارات نویسا.

های زهدی و اخلاقی در شعر قرن چهارم (. آموزه1393امیراحمدی، ابوالقاسم و روزبهانی، سعید ) -

  .172 -149(، ص 24)6. دبیات تعلیمیبا تکیه بر اشعار کسایی. پژوهشنامۀ ا

رد ک(. تأکید حکیم سنایی بر عدالت سیاسی و قضایی در روی1389باراندوزی، وجیهه )ترکمانی -

 .264 -240، ص 28آرمانی. فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد. 

بیداری بر مبنای الگوی خواجه  (. نقد فضایل اخلاقی اشعار دورۀ1401تیموری، هاشم و دیگران ) -

(، ص 15)75شناسی نظم و نثر)بهار ادب(. نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری. ماهنامۀ علمی سبک

25- 41. 

 (. دیوان حیدری وجودی. کابل: انتشارات عازم.1399حیدری وجودی، غلام حیدر ) -

 نتشارات عنایت.سمیه اسکندری. پشاور: ا (. اخلاق مؤمن، ترجمه1392عمرو ) خالد، -

 سمیه اسکندری. کابل: انتشارات مستقبل. ترجمهها، (. اصلاح قلب1389خالد، عمرو ) -

(. جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، ترجمۀ عبدالحمیدگل مهرآبادی. تایباد: 1388خالد، عمرو ) -

 ابرو.انتشارات حافظ

. قی بهار. مطالعات علوم انسانی(. مضامین اخلاقی در اشعار محمد ت1395داودیان، محمدحسن ) -

 .11 -1(، ص 7)2

. حات عرفانی غزلیات حیدری وجودی(. شرح و بررسی الفاظ و اصطلا 1402رادپور، فدامحمد ) -

 های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی.رسالۀ دکتوری، دانشکدۀ ادبیات و زبان

رفانی حیدری وجودی. غالب (. نگاهی به اندیشۀ ع1402ی، محمود )شير رادپور، فدامحمد و ب -

 .122 -101 ص، (3)12(. تحقیقی علوم اجتماعی پوهنتون غالب -)فصلنامۀ علمی

 (. انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.1370رزمجو، حسین ) -

 نی.(. میناگرعشق )شرح موضوعی مثنوی معنوی(. تهران: انتشارات 1389زمانی، کریم ) -
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 کابل: انتشارات اصلاح افکار.. مومن حکیمی ترجمه، اصول دعوت .(1388) زیدان، عبدالکریم -

(. اخلاق اجتماعی برای همه، ترجمۀ عبدالعزیز سلیمی. تهران: انتشارات 1383سباعی، مصطفی ) -

 احسان.

صلح در  های(. واکاوی مؤلفه1400سیمیاری، محمد تقی؛ حیدری نوری، رضا و فرخزاد، ملک ) -

(، 14) 69شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(. سبک فکری مولانا براساس مثنوی. نشریۀ علمی سبک

 .35 -17ص 

 (. اسلام از شما چه می خواهد. کابل: انتشارات اصلاح افکار.1391علی، سیدحامد ) -

خوارزمی. تهران: (. احیاء علوم دین، ترجمه مؤید الدین محمد 1375غزالی، ابوحامد امام محمد ) -

 انتشارات بیناد فرهنگ ایران.

(. علم اخلاق اسلامی، ترجمه جامعه السعادات نراقی. تهران: 1366مجتبوی، سید جلال الدین ) -

 انتشارات حکمت.

و صوری ادبیات تعلیمی.  وایيهای محت(. شاخص1394مهر، رحمان و بافکر، سدار )مشتاق -

 .27 -1(، ص 26) 7پژوهشنامه ادبیات تعلیمی. 

صلاح وسلم. کابل: انتشارات اعلیهالله(. اوصاف پیروان راستین پیامبر صلی1389معتصم، امین الله ) -

 افکار.

هنر شاعری: فرهنگ تفصیلی اصطلاحات فن شعر و  ۀنام(. واژه1376ذوالقدر، میمنت )میرصادقی  -

 آن. تهران: انتشارات کتاب مهناز.های ها و مکتبسبک
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 ABSTRACT 

 Objective: Haidari Wujodi is one of the renowned poets of Persian Dari literature 

in contemporary Afghanistan. Through his eloquent poetry, rich with didactic and 

educational themes, he has left a significant impact on literary circles. Among 

various themes, moral and social issues are abundantly evident in his works, and 

the poet's thoughts are reflected in his ethical perspectives. Haidari Wujodi's poetry 

has not yet been examined from this perspective, and this article seeks to explore 

and present the various moral virtues, ethical vices, and social issues in his 

collection of poems. 

Methods: The present research, based on its objective, is of a fundamental-

theoretical nature, aimed at uncovering the essence of phenomena. In terms of its 

nature and methodology, it is a descriptive-analytical study. Data collection has 

been conducted using a library research approach. 

Results: In this research, all aspects related to moral virtues, ethical vices, as well 

as social issues were extracted and examined from the poetry collection of Haidari 

Wujodi. 

Conclusion: The findings of the research reveal that in the poetry collection of 

Haidari Wujodi, moral and social virtues such as honesty, unity and solidarity, 

ambition, humility, justice, love and affection, contentment, chivalry and 

magnanimity, peace, generosity, and patience, as well as moral and social vices 

such as hatred, hypocrisy, despair, envy, pride and arrogance, negligence, 

oppression, and heartache are frequently addressed. The poet, in alignment with 

the sacred principles of Islam, has endorsed moral virtues and condemned ethical 

vices. 

Keywords: Haidari Wujodi, Diwan-e Haidari Wujodi, Moral Virtues, Ghorbat 

dar Mahtab (Exile in Moonlight), Social Themes 
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